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در اسفراین رخ داد:

یک کشته در تصادف ۲ خودرو
کامیون  یک  توسط   405 پژو  خودروی  گرفتن  زیر  پی  در 
چرخ  زیر  سواری  خــودروی  سبزوار  به  اسفراین  محور  در 
دم  در  آن  راننده  و  شد  تبدیل  پاره  آهن  به  کامیون  های 
مدیریت  مرکز  مدیر  کشوری،  امین  گفته  به  باخت.  جان 
و  پزشکی  علوم  دانشکده  پزشکی  های  فوریت  و  حوادث 
سواری  چند  هر  اسفراین،  درمانی  و  بهداشتی  خدمات 
تریلی  سرنشین   ۴ تمام  اما  نداشت  دیگری  سرنشین  پژو 
فرایند  تکمیل  ــرای  ب بــودنــد  شــده  مــصــدوم  کــه  اسکانیا 
شهرستان  این  خمینی)ره(  امــام  بیمارستان  به  درمــان 
اعزام شدند. در خصوص علت بروز این حادثه تا عصر روز 

گذشته اطلاع رسانی نشد.

آه کودک
این  تحمل  دیگر  و  است  رسیده  لبم  به  جانم  صدیقی- 
دارد،  بزن  دست  و  است  معتاد  شوهرم  ندارم.  را  زندگی 
مهرم  خواهم  می  کند.  نمی  رحم  هم  فرزندش  به  حتی 
های  شــرارت  که  جوان  زن  کنم.  آزاد  را  جانم  و  حلال  را 
شوهرش از او یک تکه استخوان ساخته است، می گوید: 
دل  به  آرزو  مان  مشترک  زندگی  های  سال  در  کنید  باور 
و  بزند  حرف  من  با  محبت  با  روز  یک  شوهرم  که  ماندم 

جلوی فامیل خردم نکند. 
از زمانی که اعتیاد پیدا کرد روزگارمان مثل موادش سیاه 
شد. هر روز دعوا، جنگ و جدل داریم و آبرویی برای مان 
نمانده است. با اعتیاد سنتی اش کنار آمده بودم اما مواد 
صنعتی امان من و  خانواده اش را بریده است. زمانی که 
شیشه مصرف می کرد دست به رفتارهای ناشایست می 
زد و با پدرم یکی به دو می کرد و گاهی کارشان به فحاشی 

می کشید. 
به خاطر اعتیاد کسی حاضر نبود او را سر کار ببرد چون در 
زمان خماری بساط دودی اش را پهن می کرد و حیثیتی 
برای کارفرمایش نمی گذاشت. پایش را فراتر گذاشته بود 
و حتی جلوی پدرم دست روی من بلند می کرد تا این گونه 
او را کوچک جلوه دهد و اقتدار پوشالی و توهم گونه اش را 

به رخ خانواده ام بکشد. 
بر  را  کودکم  شوهرم  روزی  که  این  تا  شدم  دود  و  سوختم 
اثر مصرف بی رویه شیشه محکم زمین زد و او دچار ضایعه 
نخاعی شد. هر چند تحت مداوا قرار گرفت اما مثل سابق 
را  پدرش  گناه  تاوان  عمر  آخر  تا  باید  و  برود  راه  نتوانست 
با معلولیت بپردازد. شوهرم بعد از این ماجرا دچار عذاب 
وجدان شد و آه و نفرین فرزندان مان او را گرفت و بر اثر 
وقت  هیچ  شد.  نشین  خانه  و  معلولیت  دچار  سانحه  یک 
داغ ضربه دردناکی که شوهرم به فرزندم زد در دلم سرد 
سال  تحمل  از  بعد  نیامد.  بر  کسی  دست  از  کاری  و  نشد 
دادگاه  به  و  رسید  لبم  به  جانم  دیگر  آزار  و  رنج  و  درد  ها 
خانواده آمدم تا با شکایت از همسر قلدر و معتادم و گرفتن 
حضانت فرزندم از او جدا شوم و زندگی تازه ولی سخت و 

دردآوری را شروع کنم.

خبر 

عبرت 

مردی که 14 سال به جای پدر بودن روزهای زندان و شب های خاکستری اش را شمرد

دخترم را نشناختم
صدیقی

 همه چیز از یک سانحه شروع شد. درد زیادی داشت 
تا این که خانواده اش برای او نسخه پیچیدند؛ نسخه 
این  امــا  کــرد.  دچــار  تــری  بــزرگ  درد  به  را  او  که  ای 
پایان کار نبود و اتفاقات بعدی یکی یکی زندگی مرد 
سوداگری  داد،  قرار  سقوط  سراشیبی  در  را  مصدوم 
زندان  های  میله  پشت  زندگی  و  اعتیاد  کمپ  مرگ، 
زندگی  دیگری  از  پس  یکی  که  بودند  هایی  مصیبت 
اش را تحت تأثیر قرار دادند تا این که خانواده اش از 
هم پاشید. حالا بعد از گذراندن دوران حبس این بار 
برای خلاص شدن از شر اهریمن افیونی با سپر زرهی 
به  و  کند  آزاد  را  خودش  تا  رفته  او  جنگ  به  دخترش 
را  جوان  مرد  داستان  ادامه  در  برود.  دلبندش  سوی 

می خوانید.
شغل ات چه بود، آیا متاهل هستی؟

در  شدم.  جدا  زنم  از  اما  بودم  متاهل  و  ساز  کابینت 
دنبال  دخترم  تنها  با  و  گرفت  طلاق  من  از  او  واقــع 

زندگی اش رفت.
به چه جرمی و چند سال حبس کشیدی؟

نزدیک به4 سال برای قاچاق مواد مخدر در بند بودم. 
بعد از گذراندن دوران حبس و پرداخت جریمه الان 

چند ماهی است آزاد شده ام.
چطور قاچاقچی مواد شدی؟

به خاطر اعتیاد، طمع و از همه مهم تر ترک همسرم 
باعث  همین  و  شدم  تنها  همسرم  ترک  از  بعد  بــود. 
وارد  را  من  و  بزنند  پرسه  اطرافم  ناباب  دوستان  شد 

منجلاب مواد کنند.
چرا بعد از آزادی از زندان به کمپ آمدی؟

سال   14 به  نزدیک  الان  است.  انگیز  غم  داستانش 
است که دخترم را ندیده ام.

 زمانی که در زندان بودم دخترم برای دیدنم به خانه 
پدرم رفته و وقتی از مادر و پدرم سوال کرده بود پدرم 
کجاست ؟ آن ها به دروغ گفته بودند من در یک شهر 
آمده و  امید  با  دخترم  هستم.  کار  به  مشغول  غریب 
از  جا  همه  از  خبر  بی  که  زمانی  بود.  برگشته  ناامید 
زندان آزاد شدم بعد از چند روز که یک دل سیر مواد 
مادرم  رفتم.  پدرم  خانه  به  راست  یک  کردم  مصرف 
من  به  و  گذاشت  جلویم  را  نوجوان  دختر  یک  عکس 
گفت خوب نگاه کنم، آیا او را می شناسم؟ وقتی خوب 
چشمان  در  اشــک  نــه.  گفتم:  ــردم،  ک نگاه  را  عکس 
مادرم حلقه زد، گریه کرد و دیگر چیزی نگفت. پدرم 
با  مواد  ببینم  و  بیندازم  نگاهی  خودم  به  گفت  من  به 
دختر  شناختن  به  قــادر  حتی  که  کــرده  کار  چه  من 

خودم نیستم. وقتی متوجه شدم آن عکس دختر گم 
از خودم بیخود شدم و بدجوری به هم  شده ام است 
ریختم. بعد از این ماجرا از خانه پدرم تا جلوی کمپ 
عزمم را جزم کردم تا با مواد افیونی دست به یقه شوم 
و پا در کمپ گذاشتم. الان نزدیک به 5 ماه است که 
می  فرو  را  درونم  دودی  قفس  های  ستون  یکی  یکی 

ریزم تا آزاد و دوباره متولد شوم.
چطور در دام  اعتیاد گرفتار شدی؟

یک  از  چیز  همه  چشیدم.  را  مواد  مزه  سالگی   17 از 
از  موتورسیکلت  با  که  این  از  بعد  شد.  شروع  سانحه 
کوه به پایین پرت شدم پایم بدجوری شکست. همین 
شکستگی من را چند ماه خانه نشین کرد. دردهایم 
زمانی که زبانه می کشید پدرم که معتاد بود چند پک 
دود به من می داد تا کمی آرام شوم. خانواده ام می 
از سر  اما  را تسکین دهند  خواستند درد کوچک من 
ناآگاهی من را به درد بزرگ تری مبتلا کردند. بعد از 
چند ماه وقتی از گچ پایم خلاص شدم شب ها خواب 
به  را  دردم  وقتی  کرد.  می  درد  بدنم  تمام  و  نداشتم 
پدرم گفتم او سریع متوجه شد و روزانه برایم چند پک 
دود نسخه پیچید. هر چقدر پدر و مادرم سعی کردند 
با درمان خانگی من را ترک بدهند اما بی فایده بود. 
این قصه پر غصه من تا 20 سالگی ادامه پیدا کرد تا 
مصرف  که  دوستم  شدم.  آشنا  سفید  مواد  با  که  این 
کننده هروئین بود برای صرفه جویی در وقت به من 
پیشنهاد مصرف آن را داد. چون نشئه هروئین خیلی 
سریع تر از تریاک بود همین موضوع من را وارد بازی 
از  پــدرم  ماه  چند  از  بعد  کــرد.  دیگری  باخت  دوســر 
اطرافیان متوجه اعتیاد صنعتی من شد و چندین بار 
به زور کتک و چماق من را راهی کمپ کرد اما چون 

زوری بود افاقه نکرد، لغزش پشت لغزش.

چگونه با وجود این که معتاد بودی خانواده 
همسرت راضی شدند دخترشان با تو ازدواج 

کند؟
آن ها قبل از ازدواج از اعتیادم خبر نداشتند.

ازدواج  با  من  شاید  که  این  خیال  به  خودم   خانواده 
در  همسرم  گرفتند.  زن  برایم  زور  به  شــوم  اصــاح 
عشق  پای  چون  اما  شد  قضیه  متوجه  نامزدی  دوران 
وسط بود چشم اش را روی واقعیت بست. چند ماهی 
گذشت تا این که پدر همسرم از رفتارهای زننده من 
مهم  همه  از  و  گفتن  سخن  جا  نابه  و  پرحرفی  مانند 
به من  بیدار بودن های زیاد مچم را گرفت. آن ها  تر 
به جای مواد صنعتی، سنتی  پیشنهاد دادند حداقل 
مصرف کنم چون فکر می کردند ضررش کم تر است 
من هم در ظاهر قبول کردم. زمانی که با همسرم زیر 
یک سقف رفتیم زندگی مشترک مان یک سال دوام 
و  کشید  خط  را  عاشقی  و  عشق  دور  همسرم  نیاورد. 
او  برای  خوبی  شوهر  من  دید  و  بود  باردار  که  زمانی 
از  را  از شکایت طلاقش  بعد  و  به دادگاه رفت  نیستم 
من گرفت.او بعد از طلاق دست دختر شیرخواره ام را 

گرفت و رفت و دیگر او را ندیدم.
چرا در مدت 14 سال جدایی، سراغی از 

دخترت نگرفتی؟
رو  به  رو  جرئت  اما  ببینم  را  او  خواست  می  دلم  خیلی 
شدن با زن سابق و دخترم را نداشتم. واهمه داشتم که 
به خاطر اعتیادم دست رد به سینه ام بزنند. حتی جرئت 
نمی کردم تلفن بزنم. می خواستم زمانی که از شر مواد 
آزاد و پاک شدم مثل یک پدر خوب جلوی دخترم ظاهر 
شوم، او را در آغوش بگیرم و قوت قلب به او بدهم، همان 
طور که او الان به من قوت قلب می دهد تا در کمپ با 

اراده ای قوی با اهریمن افیونی دست و پنجه نرم کنم.

در یکه صعود اتفاق افتاد؛

 انفجار منزل مسکونی
 با یک کشته و دو مجروح

انفجار  گذشته،  شنبه  پنج  ظهر  نجاهی- 
در یک منزل مسکونی در شهر یکه صعود، 
و  ساله   ۸۰ زن  یــک  باختن  جــان  باعث 

سوختگی یک زوج شد.
آتش  و  انفجار  علت  جرگلان،  بخشدار 
خانگی  کپسول  از  گــاز  نشت  را  ســوزی 
در یکی از منازل مسکونی محله خادمی 
باعث  که  دانست  صعود  یکه  شهر  های 
 ۸۰ زن  باختن  جان  و  شدید  سوختگی 

ساله شد.به گفته »نجاهی«، در این آتش 
بیمارستان  مــرد روانــه  و  زن  یک  ســوزی 
شدند البته آتش نشانی در لحظات اولیه 
آتش سوزی در محل حضور یافته بود.  بر 
اساس اعلام سرهنگ »صادقی« فرمانده 
انتظامی راز و جرگلان در پی این حادثه 
سوختگی  بــا  ــده  دی حــادثــه  شوهر  و  زن 
بیش از 45 درصد  برای درمان به مشهد 

منتقل شدند .

نبود حفاظ در راه پله حادثه آفرید 
فردی در پی سقوط از ارتفاع، دچار شکستگی و صدمات شدید و راهی اتاق عمل شد. 
مرد ساکن یکی از محله های غربی بجنورد به علت حفاظ نداشتن راه پله، از طبقه سوم 

یکی از مجتمع ها سقوط کرد و راهی بیمارستان شد.
به گفته فرزند فرد مصدوم، در پی همکاری نکردن برخی ساکنان مجتمع برای نصب 
حفاظ در راه پله ها این اتفاق رخ داده است. او گفت: روز حادثه پدرم قصد پایین آمدن 
از پله ها را داشت که ناگهان تعادلش به هم خورد و چون راه پله حفاظ ایمنی نداشت 
به پایین سقوط کرد و از چند ناحیه دچار شکستگی شدید شد. سریع با اورژانس او را 
به بیمارستان رساندیم و تحت عمل جراحی قرار گرفت. به گفته این شاهد حادثه، طی 
چند وقت اخیر بارها ساکنان این مجتمع به ویژه کودکان تا مرز سقوط از راه پله ها پیش 
مصدوم  فرد  فرزند  گرفت.  را  او  خانواده  یقه  حفاظ  نداشتن  بار  آخرین  که  بودند  رفته 
انگاری و همکاری نکردن برخی ساکنان  می گوید: معلوم نیست پدرم به خاطر سهل 
دردناک به  حادثه  این  از  بعد  را  کاملش  سلامتی  تواند  می  حفاظ  نصب  برای  مجتمع 

دست بیاورد یا باید تا آخر عمر خانه نشین شود؟

  قاب دوربین 

تصادف ۲ خودرو مقابل بیمارستان امام علی)ع( در پی بی 
احتیاطی هنگام خروج از پارک یکی از خودرو ها


